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اومبرتو اکو ادعا 
نمی‌کند چیزی 

کاملاً تازه 
کشف کرده، 

بلکه نشان 
می‌دهد چگونه 

می‌توان میان 
نظریه و عمل، 
میان دانشگاه 

و رمان، 
رفت‌وآمد کرد. 

او همزمان 
فیلسوفی است 

که به هستی 
شخصیت‌های 

داستانی 
می‌اندیشد و 
رمان‌نویسی 

که می‌داند 
نباید همه 

قواعد بازی 
را افشا کند. 

همین تعادل 
است که کتاب 

»اعترافات 
رمان‌نویس 

جوان« را زنده 
نگه می‌دارد 

و آن را به یک 
مرجع عملی 

و فلسفی برای 
نویسندگان 

تبدیل می‌کند

»آنک نام گل« 
رمانی چندلایه 

است که با 
ارائه تصویری 

پیچیده از 
روابط میان 

دانش، قدرت 
و انسان، نقطه 

آغازی برای 
پژوهش‌های 
میان‌رشته‌ای 

و مطالعه 
تطبیقی دیگر 

آثار ادبی و 
هنری است

پیچیده و خواندنی
آنک نام گل اومبرتو اکو رمانی فراتر از یک روایت جنایی ساده است

در میـــان انبـــوه کتاب‌هایـــی کـــه دربـــاره 
»چگونـــه نوشـــتن« منتشـــر می‌شـــوند، 
»اعترافـــات رمان‌نویس جـــوان« جایگاهی 
ویـــژه دارد؛ نـــه از آن‌رو کـــه دســـتورالعملی 
مرحله‌به‌مرحلـــه ارائه می‌دهـــد و نه به این 
دلیل که ادعای کشـــف فرمولـــی جادویی 
برای موفقیت ادبـــی دارد. ارزش این کتاب 
در چیز دیگری اســـت؛ در آنکه اومبرتو اکو، 
با تمـــام ســـنگینی دانش نشانه‌شناســـی، 
فلسفه و تاریخ ادبیات، لحظه‌ای از جایگاه 
اســـتاد فـــرود می‌آیـــد و اجـــازه می‌دهـــد 
خواننده به کارگاه ذهنی‌اش ســـرک بکشد؛ 
کارگاهـــی که هم شـــلوغ اســـت، هـــم پر از 
نقشـــه، فهرســـت و تصویر و هم عمداً همه‌ 
چیز آن را لو نمی‌دهـــد. خواننده با ورود به 
ایـــن کارگاه، متوجـــه می‌شـــود فرآیند خلق 
رمـــان، ترکیبی از نظم، تصـــادف، ذهنیت 
تاریخـــی و بازی با نشانه‌هاســـت؛ چیزی که 
به‌ســـادگی نمی‌توان در یک دســـتورالعمل 

خلاصـــه‌اش کرد.
 

بدگمانی منتقدان به »آنک نام گل«
اکـــو از همـــان ابتـــدا بار ســـنگین شـــهرت 
»آنک نـــام گل )نـــام گل ســـرخ(« را با خود 
حمـــل می‌کنـــد. این رمـــان چنـــان موفق 
شد که بعضی منتقدان، نه از سر تحسین، 
بلکه از ســـر بدگمانی، آن را محصول نوعی 
محاسبه ماشـــینی دانســـتند؛ گویی استاد 
نشانه‌شناســـی، الگوریتمـــی محرمانه برای 
تولیـــد رمـــان پرفـــروش در اختیار داشـــته 
اســـت. »اعترافـــات رمان‌نویس جـــوان« را 
می‌توان پاســـخی دیرهنگام، شـــوخ‌طبعانه 
و در‌عین ‌حال جدی به همین ســـوءتفاهم 
دانســـت؛ نه انکار پیچیدگی کار، نه افشـــای 
همـــه رازها، بلکه نشـــان دادن اینکه رمان، 
حاصل همنشـــینی عناصر متعدد اســـت؛ 
عناصری که هیچ‌ کدام بـــه ‌تنهایی معجزه 

. نمی‌کنند
یکـــی از اولیـــن چیزهایـــی که اکـــو بر آن 
مکث می‌کنـــد، جهان‌ســـازی اســـت اما 
نه بـــه معنـــای کلیشـــه‌ای و رمانتیک آن. 

جهان رمـــان، برای او، از فهرســـت‌ها آغاز 
می‌شود؛ فهرســـت نام‌ها، اشیا، مسیرها، 
مکان‌هـــا؛ نوعی انباشـــت وســـواس‌گونه 
که هـــم کارکرد عملـــی دارد و هـــم کارکرد 
زیبایی‌شـــناختی. این فهرســـت‌ها صرفاً 
ابـــزار یادداشـــت‌برداری نیســـتند، بلکـــه 
مـــاده خـــام آفرینش‌انـــد؛ همـــان جایی 
که جهان داســـتانی، پیـــش از آنکه روایت 
شـــود، انباشـــته و متراکم می‌شـــود. اکو از 
دل ایـــن فزونـــی، نقشـــه می‌کشـــد، فضا 
می‌سازد و شـــخصیت‌ها را در مسیرهایی 
قـــرار می‌دهـــد کـــه به‌تدریـــج مســـتقل 
می‌شـــوند. رمـــان در این نـــگاه، نه با خط 
داســـتانی، بلکه بـــا نوعی »تـــورم جهان« 

آغاز می‌شـــود.
از همین‌جـــا مســـأله شـــخصیت‌ها مطرح 
می‌شـــود اما باز هـــم نه به‌ شـــکل معمول. 
اکو چندان شیفته روان‌شناسی شخصیت 
نیســـت، بلکه مجذوب این واقعیت است 
که چگونـــه موجوداتـــی کاملاً ســـاختگی، 
می‌تواننـــد در ذهـــن خواننده بـــه درجه‌ای 
از واقعیت برســـند که گاه از آدم‌های واقعی 
ماندگارتر شـــوند. پاسخ او ســـاده اما عمیق 
اســـت؛ شـــخصیت بـــدون جهـــان دوام 
نمـــی‌آورد. خواننده تنها زمانـــی تحت‌تأثیر 
قـــرار می‌گیرد کـــه نه‌ فقط به فـــرد، بلکه به 
جهان پیرامون او ایمان بیـــاورد؛ به قواعد، 
محدودیت‌هـــا و منطـــق درونـــی جهانـــی 
کـــه آن شـــخصیت در آن نفس می‌کشـــد. 
اگـــر این جهـــان باورپذیـــر نباشـــد، تعلیق 
نابـــاوری هرگز شـــکل نمی‌گیـــرد و همدلی 

فـــرو می‌ریزد.
در قلب هـــر رمان، به ‌زعم اکـــو، یک تصویر 
زاینده وجـــود دارد؛ تصویـــری مبهم، اغلب 
قدیمی که ســـال‌ها در ناخودآگاه نویسنده 
انباشـــته شـــده و ناگهـــان خـــود را تحمیل 
می‌کند. این تصویر نه طرح داســـتان است 
و نه پیـــام، بلکه جرقه‌ای اســـت که دوره‌ای 
از »بـــارداری ادبی« را آغـــاز می‌کند. در مورد 
»آنـــک نـــام گل«، ایـــن تصویر بـــه تجربه‌ای 
دور در کودکـــی بازمی‌گـــردد: مواجهـــه بـــا 
کتابخانه‌ای صومعه‌ای و لرزشـــی خاموش 
که دهه‌ها بعد، به ‌شـــکل یـــک رمان عظیم 
ســـر بـــرآورد. اکو نشـــان می‌دهد، نوشـــتن 
بیش از آنکه لحظه‌ای الهامی باشـــد، نوعی 
بازگشـــت دیرهنگام اســـت؛ این بازگشـــت 
تنهـــا زمانی ممکن می‌شـــود که مـــواد لازم، 
پیشـــاپیش در ذهن انباشـــته شده باشند. 

نگاه متفاوت اکو به محدودیت‌ها
پـــس از تصویـــر و فهرســـت، نوبـــت بـــه 
محدودیت‌هـــا می‌رســـد. محدودیـــت در 
نـــگاه اکو دشـــمن خلاقیت نیســـت، بلکه 
شـــرط امکان آن اســـت. انتخاب یک دوره 
تاریخـــی، یـــک ســـبک روایی یـــا حتی یک 
زبـــان خـــاص، چهارچوبـــی می‌ســـازد کـــه 
در آن جهان داســـتانی می‌تواند منســـجم 
بمانـــد. اکـــو که ســـال‌ها بـــا متـــون قرون 
وســـطی زیســـته بـــود، بـــرای رمـــان اولش 
ناچـــار نبود همه‌ چیـــز را از نو بیامـــوزد؛ او از 
دانشی اســـتفاده کرد که پیش‌تر به بخشی 
از زیســـت ذهنی‌اش بدل شده بود. نتیجه 
این شـــد که محدودیت تاریخـــی، به‌ جای 
مانع، بـــه موتور محرک روایت تبدیل شـــد 
و نشـــان می‌دهد آزادی بدون محدودیت، 

اغلـــب بی‌ثمر اســـت.
شـــاید مهم‌ترین بخش کتاب، تأملات اکو 
درباره خواننده باشـــد. او میان خواننده‌ای 
که واقعاً کتـــاب را می‌خوانـــد و خواننده‌ای 
که متـــن برای او طراحی شـــده، تمایز قائل 
می‌شـــود. خواننده دوم، موجـــودی ایده‌آل 
اســـت که قواعد بازی را می‌پذیرد، نشانه‌ها 
را دنبـــال می‌کنـــد و از هدایـــت نویســـنده 
آزرده نمی‌شـــود. این هدایـــت، البته نوعی 
دستکاری است اما دســـتکاری‌ای آگاهانه و 
لذتبخـــش. هر چه این دســـتکاری دقیق‌تر 
باشـــد، تجربه خواندن عمیق‌تر می‌شـــود. 
اکو بی‌پـــرده می‌پذیـــرد که ایـــن فرآیند، در 
نهایت، با موفقیـــت و فروش نیز بی‌ارتباط 
نیســـت؛ حجمی از نام‌ها، اشیا و صفحات 
کـــه خواننـــده را هم مســـحور می‌کند و هم 

به چالش می‌کشـــد.
در پس همـــه اینها، یک آگاهی دوگانه وجود 
دارد؛ اکـــو می‌داند همزمان بـــا دو مخاطب 
ســـخن می‌گویـــد. از یک‌ ســـو، خواننده‌ای 
حرفـــه‌ای و آشـــنا با نظریه و از ســـوی دیگر، 
همـــه  ید  شـــا کـــه  عـــام  ی  ه‌ا ننـــد ا خو
چشـــمک‌های میان‌متنـــی را نبینـــد امـــا از 
روایـــت لذت ببرد. »اعترافـــات رمان‌نویس 
جـــوان« دقیقاً بر این مـــرز حرکت می‌کند؛ 
کتابی که از نظر حجم کوچک اســـت اما از 
نظـــر ارجاعـــات و مفاهیم، متراکـــم. برخی 
منتقدان این را نشـــانه بازگویـــی ایده‌های 
آشـــنا دانســـته‌اند؛ نوعی مرور دستاوردها. 
امـــا حتی اگر چنین باشـــد، کیفیت همین 
ایده‌های بازگفته‌شـــده، کتـــاب را خواندنی 

می‌کند.

اومبرتو اکو، نویســـنده و فیلســـوف ایتالیایـــی که جهان را با آثـــارش پر از معنا و 
بازی‌هـــای ذهنی کرد، ۵ ژانویـــه ۱۹۳۲ به دنیا آمد. امروز، همزمـــان با زادروزش، 
فرصتی اســـت تا به زندگی، رمان‌ها و اندیشـــه‌های او بازگردیم و دریابیم چگونه 
ذهنی بازیگوش و تحلیلگر توانســـت ادبیات و فلسفه را به یک تجربه خواندنی 

و تأمل‌برانگیز تبدیل کند.
اومبرتو اکو در آلسِـــاندریا، شهری کوچک در شـــمال ایتالیا، متولد شد. پدرش 
که حســـابدار بود، او را به خواندن حقوق تشـــویق می‌کرد اما اکو از همان ابتدا 
مســـیر متفاوتـــی را برگزید و در دانشـــگاه توریـــن ثبت‌نام کرد. در ســـال ۱۹۵۴، 
پایان‌نامـــه‌ای درباره زیبایی‌شناســـی توماس آکویناس ارائـــه داد؛ موضوعی که 
نه‌تنها پایه فکری او را شـــکل داد، بلکه نشان‌دهنده علاقه دیرینه‌اش به تلفیق 
منطق و معنا بود. آکویناس، به ‌گفته اکو، متفکری بود که توانســـته بود منطق 
ارســـطویی را با آموزه‌های کاتولیک ادغام کند؛ دقیق و عرفانی، ســـاختاریافته و 

نمادین، ویژگی‌هایـــی که بعدها در آثار اکو نیـــز بازتاب یافت.
 

بن‌مایه‌های فکری اکو
اکو بـــا اینکـــه در محیطـــی کاتولیک بـــزرگ شـــد، تجربه‌هایـــش در مواجهه با 
ناکامی کلیســـا در مقابله با فاشیســـم دوران موســـولینی و مقاومت آن در برابر 
مدرنیســـم، تأثیـــر عمیقـــی بـــر جهان‌بینی‌اش گذاشـــت. امـــا این تجـــارب به 
معنـــای نفی فرهنگ دینی نبـــود، بلکه او آیین‌ها، متون و ســـنت‌های کاتولیک 
را به‌عنوان منابعی برای بررســـی چگونگی خلق و انتقال معنا از سوی انسان‌ها 
می‌دیـــد. این نـــگاه تحلیلـــی و نمادگرایانه، زمینه‌ســـاز علاقـــه مادام‌العمر او به 

نشانه‌شناســـی شد.
پـــس از پایان تحصیـــات، اکو به شـــبکه ملی 
پخـــش ایتالیـــا )RAI( پیوســـت و به‌عنـــوان 
ویراســـتار فرهنگـــی فعالیـــت کرد امـــا علاقه 
اصلی او به دانشـــگاه و پژوهش بازمی‌گشـــت. 
ســـال ۱۹۶۱، اکو کتاب »اثر گشـــوده« را منتشـــر 
کـــرد؛ متنی کـــه بنیـــان نظریه نشانه‌شناســـی 
مـــدرن و روش فکـــری او را شـــکل داد. در این 
کتـــاب، او اســـتدلال می‌کند که هنـــر و ادبیات 
مـــدرن به ‌جـــای تحمیـــل معنـــا، خواننـــده را 
بـــه تفســـیر دعـــوت می‌کننـــد. »اثر گشـــوده« 
بـــه خواننـــده اجـــازه می‌دهـــد در خلـــق معنا 

مشـــارکت داشـــته باشـــد و تجربه خواندن را تعاملی و زنده می‌کنـــد. این ایده، 
در زمـــان خود بســـیار نوآورانه بود و به‌ســـرعت در رشـــته‌های مختلـــف، از نقد 

ادبـــی تـــا موسیقی‌شناســـی و فلســـفه هنر تأثیر گذاشـــت.
صعود علمی اکو بســـیار سریع و چشـــمگیر بود. او دهه‌ها استاد نشانه‌شناسی 
در دانشـــگاه بولونیـــا، قدیمی‌ترین دانشـــگاه اروپا بود و همزمان روشـــنفکری 
عمومی، باقـــی ماند. مقاله‌ها و نوشـــته‌های او در مجموعه‌هایی مانند »ســـفر 
در فراواقعیـــت« و »چگونـــه بـــا یـــک ماهـــی آزاد ســـفر کنیم« طیف وســـیعی از 
موضوعـــات، از پارک‌هـــای تفریحـــی آمریکایی گرفته تا دســـتکاری رســـانه‌ای و 
فرهنـــگ عامه را پوشـــش می‌دهند. او همـــواره ترکیبـــی از تردید و طنـــز را در 
تحلیل‌هایـــش به کار می‌بســـت و ایـــن ویژگی، آثـــارش را خواندنـــی و در عین‌ 

حـــال تأمل‌برانگیـــز می‌کرد.
ســـال ۱۹۸۰، وقتی اکو ۴۸ ســـاله بود، اولین رمان خود را منتشـــر کرد:»آنک نام 
گل/ نام گل ســـرخ«. این رمان یک داســـتان جنایی قرون وســـطایی بود که در 
یـــک صومعه بندیکتی در ســـال ۱۳۲۷م اتفـــاق می‌افتد و عناصری از داســـتان 
کارآگاهی، مباحث الهیاتی و جذابیت‌های نشانه‌شناســـی را درهم می‌آمیخت. 
قهرمـــان آن، ویلیـــام باســـکرویل، راهبـــی فرانسیســـکانی بـــا توانایی‌هـــای 
اســـتنتاجی شـــبیه شـــرلوک هولمز، نقش مهمی در پیشبرد داســـتان و ایجاد 
پیچش‌هـــای هوشـــمندانه داشـــت. رمان 
سرشـــار از نقل‌قول‌های لاتیـــن، پانویس‌ها 
و اطلاعـــات تاریخی اســـت، با ایـــن ‌حال به 
یکی از آثـــار پرفـــروش جهانی تبدیل شـــد 
و بـــه ده‌ها زبـــان ترجمـــه و فیلمی بـــا بازی‌ 
شـــان کانـــری از آن اقتباس شـــد. اکو خود 
گفته بود:»فکر می‌کـــردم رمانی برای ۵ ‌هزار 
استاد نوشـــته‌ام.« اما »نام گل سرخ« بیش 
از ۵۰ میلیون نسخه فروخت و نشان داد که 
او توانایی ایجاد جذابیت فکری و سرگرمی 

را همزمان داشت.
 

شوخی با نظریه‌های توطئه
رمان‌هـــای بعدی او مانند »آونگ فوکو« )۱۹۸۸(، »جزیره روز پیشـــین« )۱۹۹۴(، 
»بائودولینو« )۲۰۰۰(، »شـــعله مرموز ملکه لوآنا« )۲۰۰۴( و »گورستان پراگ« )۲۰۱۰( 
مرزهـــای بیـــن تاریخ و اختـــراع، حقیقت و جعل را بررســـی می‌کننـــد. »آونگ 
فوکـــو« به »کد داوینچی برای افراد زرنگ« مشـــهور شـــد، هرچند خـــود اکو این 
مقایســـه را خســـته‌کننده می‌دانســـت و می‌گفـــت این رمـــان را برای شـــوخی 
نوشـــته اســـت تا نظریه‌های توطئه و اعتماد شبه‌روشـــنفکرانه را که در فرهنگ 

معاصر می‌دیـــد، نقد کند.
بـــا اینکه آثـــار اکو پیچیده و عمیـــق بودنـــد، او هرگز خوانندگانش را به ســـخره 
نگرفـــت. او معتقـــد بود مـــردم باهوش‌تر از آن چیزی هســـتند که بـــازار فرض 
می‌کنـــد و آنهـــا را به‌عنـــوان همدســـتانی در خلـــق معنـــا می‌دید. نوشـــته‌ها و 
ســـخنرانی‌های او ذهنـــی بازیگـــوش و زنده را نشـــان می‌دهند کـــه از بازی‌های 
زبانـــی، طنز، فهرســـت‌ها و ترجمه‌های عجیب لذت می‌برد. او نشانه‌شناســـی 
را »رشـــته‌ای کـــه همـــه چیزهایی را مطالعـــه می‌کند کـــه می‌تـــوان از آنها برای 
دروغ گفتـــن اســـتفاده کـــرد« تعریف می‌کـــرد و علاقه ویـــژه‌ای بـــه بورخس و 

لوئیس کارول داشـــت.
اکـــو در مقالاتـــش در ســـتون‌های L’Espresso )یـــک مجلـــه خبـــری هفتگی 

ایتالیایـــی( سیاســـت معاصـــر، نابخردی‌های 
اجتماعی، تبلیغـــات و طراحی بوروکراســـی را 
تحلیل می‌کرد و نشـــان مـــی‌داد فرهنگ فقط 
محدود به کتابخانه و تالار ســـخنرانی نیست، 
بلکـــه در خیابان، مراکز خریـــد و تلویزیون نیز 
جریـــان دارد. ایـــن نـــگاه مترقی بـــه فرهنگ، 
آثـــار او را زنده و در دســـترس طیف وســـیعی از 

مخاطبان قـــرار می‌داد.
اگرچه اکو شـــاعر نبـــود، تأثیـــر قابل‌توجهی بر 
شعر پســـت‌مدرن داشـــت. ایده‌های او درباره 
بینامتنیـــت و متن‌هـــا به‌عنـــوان شـــبکه‌ای از 
ارجاعـــات و پژواک‌هـــا، با شـــاعران علاقه‌مند 

به کلاژ شـــعر هم‌صدا شـــد. او معتقد بود معنا هرگز یگانه نیســـت و هر تفسیر 
بایـــد با ناپایـــداری و پیچیدگی‌های خود مواجه شـــود. باور او بـــه‌ فرم، به‌عنوان 
محدودیـــت و مولـــد، علاقه‌اش به فهرســـت‌ها، نامگـــذاری و طنز بازگشـــتی، 
همگـــی دســـتگاه‌هایی بودنـــد کـــه در آثارش چـــه از نظـــر روایی و چـــه از نظر 

شـــعری کاربرد داشتند.
اومبرتو اکو در فوریه ۲۰۱۶ در ۸۴ ســـالگی درگذشـــت. آخرین رمان او، »شـــماره 
صفـــر« )۲۰۱۵(، طنـــزی بود بـــر روزنامه‌نگاری زرد و دســـتکاری رســـانه‌ها؛ پایانی 
شایســـته بـــرای نویســـنده‌ای که ســـال‌ها دربـــاره خطـــر روایت‌های نادرســـت 
هشـــدار داده بود. آثار، مقاله‌ها و مصاحبه‌هـــای او همچنان مرجع خوانندگان 
در رشـــته‌های مختلف اســـت. اکو بیش از هـــر چیز بر اهمیت تفســـیر و خلق 
معنا تأکیـــد داشـــت و می‌گفت:»کتاب‌ها همیشـــه از کتاب‌های دیگر ســـخن 
می‌گوینـــد و هـــر داســـتان، داســـتانی را بازگو می‌کنـــد که پیش‌تر گفته شـــده 
اســـت.« در جهان او، اصالـــت به معنای خوانـــدن با نگاهی تازه بـــود. او کمتر 
اهل پاســـخ‌ و بیشتر اهل ســـاختن پرســـش‌های بی‌پایان و هیجان‌انگیز بود.

 The /)رمـــان »آنک نام گل )نام گل ســـرخ
Name of the Rose« اثـــر اومبرتـــو اکـــو، 
اثری اســـت که فراتر از یـــک روایت جنایی 
ســـاده عمل می‌کند و زمینـــه‌ای غنی برای 
پژوهش‌ها و مطالعه میان‌رشـــته‌ای فراهم 
مـــی‌آورد. این رمـــان هم نمایانگـــر توانایی 
نویســـنده در خلـــق داســـتانی پیچیـــده و 
جـــذاب اســـت و هـــم بازتابـــی از دانـــش 
گسترده او در حوزه نشانه‌شناسی، فلسفه 
زبـــان، تاریـــخ قـــرون وســـطی و الهیـــات 

محســـوب می‌شود.
اکـــو اســـتاد نشانه‌شناســـی در دانشـــگاه 
بولونیـــا بـــود و ســـال‌ها به تحلیـــل زبان، 
متـــن و روابط میان نویســـنده و مخاطب 
پرداخته بود. مفهـــوم »خواننده الگو« که 
او ارائـــه کرده، اهمیت نقش نویســـنده در 
هدایـــت مخاطـــب و شـــکل‌دهی تجربـــه 
خوانـــدن را به‌خوبـــی نشـــان می‌دهـــد 
و در »آنـــک نـــام گل«، متـــن دقیقـــاً با در 
نظـــر گرفتـــن چنیـــن مخاطبـــی نوشـــته 
شـــده اســـت. متن رمـــان، سیســـتمی از 
نشـــانه‌ها، ارجاعـــات و کدهاســـت کـــه 
تنها بـــا مشـــارکت فعـــال خواننـــده معنا 

می‌کند. پیـــدا 
اگرچه رمـــان در ظاهر روایـــت قتل‌هایی 
در صومعـــه‌ای در شـــمال ایتالیا در ســـال 
۱۳۲۷ میـــادی اســـت، امـــا در لایه‌هـــای 

زیریـــن، مفاهیـــم عمیقی دربـــاره قدرت 
کلیســـا، تعارض میان فرقه‌های مذهبی، 
جهان‌بینی قرون وســـطی، تولید و کنترل 
دانـــش و نقـــش کتابخانه‌هـــا در حفظ و 
اشـــاعه دانـــش نهفته اســـت؛ بـــه عبارت 
دیگـــر، »آنک نـــام گل« تنها یک داســـتان 
جنایـــی نیســـت، بلکـــه وســـیله‌ای برای 
بازنمایـــی و تحلیل روابـــط پیچیده میان 
دانش، قدرت و انســـان است. در ادبیات 
دانشـــگاهی، »آنک نـــام گل« از جنبه‌های 
گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته اســـت؛ 
از تحلیل‌های نشانه‌شـــناختی و بررســـی 
شـــگردهای ادبیـــات پســـت‌مدرن گرفته 
تـــا واکاوی دانش علمـــی، واقعیت، تاریخ 
علـــم و فلســـفه. بســـیاری از محققان بر 
تکنیک‌هـــای بینامتنیـــت اکـــو، ارجاعات 
او بـــه متون کلاســـیک و همچنین تحلیل 
پیرنگ‌هـــای جنایـــی و معمایـــی تمرکـــز 

. ند ه‌ا کرد
رمان از ســـه نـــوع صحنه اصلی تشـــکیل 

شـــده است:
م  یلیـــا و کـــه  یـــی  جنا ی  صحنه‌هـــا  -۱
باسکرویل و شـــاگردش آدسو شـــواهد را 
جمع‌آوری و انگیزه‌هـــا را حدس می‌زنند.
۲- مناظره‌های فلســـفی و الهیاتـــی ویلیام با 
دیگر شـــخصیت‌ها که سرشار از بینش‌های 

تاریخی، فلســـفی و علمی است.

۳- تجربه‌های ذهنی و احساســـی آدســـو، 
شـــامل رؤیاهـــا، مکاشـــفه‌ها و لحظـــات 
طنزآمیـــز که روایـــت را انســـانی و جذاب 

می‌ســـازد.
ویلیـــام و آدســـو در ایـــن رمـــان هماننـــد 
شـــرلوک هولمز و واتسون عمل می‌کنند؛ 
با ایـــن تفاوت کـــه در صومعـــه‌ای متعلق 
بـــه دهـــه ۱۳۰۰ میـــادی فعالیـــت دارند، 
جایـــی کـــه قتـــل و مناظره‌هـــای دینـــی 
در کمین‌انـــد. پیرنـــگ معمـــای قتـــل و 
مباحثـــات الهیاتی به‌طرز اســـتادانه‌ای در 
هم تنیـــده شـــده و تنش‌هـــا و پیچیدگی 
داســـتان، هر دو خط روایت را به یکدیگر 

می‌دهد. پیونـــد 
یکـــی از ویژگی‌هـــای شـــگفت‌انگیز ایـــن 
رمـــان، محوریـــت »کتاب‌هـــا و خوانـــدن« 
در روایـــت اســـت. داســـتان پیرامـــون آثار 
ارســـطو، مکاشـــفات یوحنـــا و دیگر متون 
قـــرون وســـطایی شـــکل گرفته امـــا خود 
رمان نیز محصـــول بازآفرینـــی و ارجاعات 
ایـــن متـــون اســـت. اکـــو حتـــی بـــه آثـــار 
خورخـــه لوئیس بورخـــس ارجاع می‌دهد 
و در رمـــان، کتابداری نابینـــا با نام خورخه 
اهـــل بورگـــوس حضـــور دارد کـــه یـــادآور 
بورخس اســـت. استفاده اکو از فراداستان 
و اشـــاره‌های بینامتنانـــه، خواننـــده را بـــه 
تجربـــه‌ای فعـــال و تفکـــر برانگیـــز دعوت 

تحلیلگر  بازیگوش
 نگاهی به زندگی و دنیای اومبرتو اکو

در نودوچهارمین زادروزش

ایـــن اثـــر، بیـــش از آنکـــه نوآورانه باشـــد، 
شـــفاف‌کننده اســـت. اکو ادعـــا نمی‌کند 
چیـــزی کامـــاً تـــازه کشـــف کـــرده، بلکه 
نشـــان می‌دهـــد چگونـــه می‌تـــوان میان 
نظریـــه و عمـــل، میـــان دانشـــگاه و رمان، 
رفت‌وآمد کرد. او همزمان فیلسوفی است 
کـــه به هســـتی شـــخصیت‌های داســـتانی 
می‌اندیشـــد و رمان‌نویســـی کـــه می‌دانـــد 
نباید همه قواعد بازی را افشـــا کند. همین 
تعادل اســـت که کتاب را زنده نگه می‌دارد 
و آن را به یک مرجع عملی و فلســـفی برای 
نویســـندگان تبدیـــل می‌کنـــد. در نهایت، 
»اعترافـــات رمان‌نویس جوان« بیش از هر 
چیز دعوت اســـت؛ دعوت بـــه دیدن رمان 
نـــه به‌عنوان متنی بســـته، بلکـــه به‌عنوان 
جهانی ممکـــن؛ جهانی که با فهرســـت‌ها 
و نقشـــه‌ها آغاز می‌شـــود، با تصویـــر زاینده 
جـــان می‌گیـــرد، در محدودیت‌ها شـــکل 
می‌یابـــد و تنهـــا در مواجهـــه بـــا خواننده 
کامل می‌شـــود. پوزخند اکـــو را می‌توان در 
پس ســـطرها حس کـــرد؛ پوزخند کســـی 
که می‌گوید من بخشـــی از مســـیر را نشان 
دادم اما ادامه‌اش با شماست. این کتاب، 
نـــه کلاس آموزش نویســـندگی اســـت و نه 
مانیفســـت نظری، بلکه گزارشی صادقانه 
از کار یـــک ذهـــن اســـت کـــه هم بـــه بازی 
روایت ایمان دارد و هم به زحمت نوشتن.

 
گریز نوشته‌های اکو از قالب‌های 

مرسوم
هماننـــد اغلب آثـــار غیرداســـتانی اومبرتو 
اکو و حتی بســـیاری از آثار داستانی او، این 
مجموعـــه مقالات نیـــز به‌ســـختی در یک 
قالب یـــا ژانر مشـــخص جـــای می‌گیرند. 
کتـــاب ترکیبـــی اســـت مســـحورکننده از 
بینش‌هـــای روشـــنگرانه، مشـــاهده‌های 
گاه رازآلـــود، ارجاعـــات ادبـــی گســـترده و 
فرضیه‌هایـــی جـــذاب که ذهـــن خواننده 
را پیوســـته درگیـــر می‌کند. عنـــوان کتاب، 
»اعترافـــات رمان‌نویـــس جـــوان«، خـــود 
به‌نحـــوی کنایه‌آمیـــز و طنزآلـــود انتخـــاب 
شـــده اســـت؛ کنایه‌ای که با در نظر گرفتن 
سن‌ و ســـال اکو معنای دوچندان می‌یابد. 
ایـــن کتاب در واقـــع مجموعه‌ای اســـت از 
چهـــار ســـخنرانی در حوزه ادبیـــات مدرن 
که اکـــو آنهـــا را در دانشـــگاه هـــاروارد ایراد 

کرده اســـت.
بخـــش قابل‌توجهی از کتـــاب به مباحث 
نظـــری ادبیات اختصـــاص دارد. بســـیاری 
از ایـــن مباحـــث بـــرای علاقه‌منـــدان و 
نویسندگان جوان روشـــنگر بوده، هرچند 
بخشـــی از آنها چنان فنی و تخصصی است 
کـــه فهم کامل‌شـــان از توان عمـــوم خارج 
بوده اســـت. با این حال، بـــه ‌احتمال زیاد 
هر خواننده غیرمتخصصـــی نیز می‌تواند از 
نکته‌ســـنجی‌ها و دیدگاه‌های اکو بهره‌مند 
شـــود، هرچند گاهی این بینش‌های قابل 
‌دسترس در انبوهی از کلمات، اصطلاحات 
و توضیحـــات پیچیـــده پنهان می‌شـــوند؛ 
زبانی که دســـت‌کم برای برخی خوانندگان 
چندان هموار نیســـت؛ البته باید افزود که 
اگر کســـی قصد خواندن آثار اکو را داشـــته 
باشـــد، ناگزیر باید خـــود را به این ســـبک 
عـــادت دهـــد. تقریبـــاً همیشـــه، تلاش و 
صبری که برای عبـــور از این لایه‌های زبانی 
صرف می‌شود، با دســـتیابی به نکته‌هایی 
ارزشـــمند و ماندگار جبران خواهد شـــد و 
حتی خـــود این »خـــوض ‌کـــردن« در متن 

نیز بی‌فایده نیســـت.
از نـــکات قابل‌توجـــه کتـــاب، موضع‌گیری 
برابـــر  اکـــو در  امـــا صریـــح  محتاطانـــه 
افراط‌هـــای برخـــی جریان‌هـــای رادیکال 
او  اســـت.  پســـت‌مدرن  ادبـــی  نظریـــه 
به‌درســـتی تردیـــد خود را نســـبت بـــه این 
ایده مطرح می‌کند که »حقوق مفســـر« در 
دوران معاصر بیش از اندازه برجسته شده 
اســـت. به بیان دیگر، اکو نگران آن اســـت 

که آزادی بی‌حد تفسیر، گاه به قیمت تهی 
‌شـــدن متن از هر گونه معنا تمام شود. این 
مســـأله بویژه در حوزه تفســـیر متون دینی 
‌ـاز جملـــه کتـــاب مقـــدس‌ـ کاملاً مشـــهود 
اســـت؛ از ایـــن‌ رو، مواجهـــه با دیـــدگاه اکو 
که در عیـــن پیچیدگی و ظرافـــت، در برابر 
ایـــده »بی‌معنایی مطلق متـــن« مقاومت 
می‌کنـــد، تجربه‌ای تـــازه و طراوت‌بخش به 

شـــمار می‌آید.
بحـــث اکو درباره نســـبت میان داســـتان و 
غیرداســـتان )فیکشـــن و نان‌فیکشن( نیز 
خواندنی اســـت. او بـــه تأثیر عمیـــق و گاه 
شـــگفت‌آور داســـتان بر خوانندگان اشاره 
می‌کنـــد؛ تأثیـــری که می‌تواند شـــکل‌های 
افراطـــی به خـــود بگیرد، مانند اثـــر ورتر که 
به تقلیدهای خطرناک منجر شده است یا 
شکل‌هایی طنزآمیز و ساده‌دلانه، همچون 
نامه‌هایـــی که برخی خواننـــدگان برای اکو 
فرســـتاده‌ و در آنها آشـــکارا فراموش کرده‌ 
که شـــخصیت‌ها و وقایـــع آثار او ســـاخته 

خیال‌انـــد، نه واقعیـــت تاریخی.
موضـــوع  بـــه  کتـــاب  لـــه  مقا آخریـــن 
»فهرســـت‌ها« اختصـــاص دارد؛ موضوعی 
که شـــاید در نـــگاه اول پیش ‌پـــا افتاده به 
نظـــر برســـد امـــا اکـــو پیش‌تر یـــک کتاب 
کامـــل دربـــاره آن نوشـــته و کارکردهـــای 

فهرست در نوشـــتار و ادبیات را به‌ تفصیل 
بررســـی کرده اســـت. از میـــان کاربردهای 
گوناگـــون فهرســـت‌ها، جذاب‌تریـــن آنها 
تلاش بـــرای بیان »ناگفتنی« اســـت؛ یعنی 
فهرست‌هایی که می‌کوشند حس تعالی، 
بی‌کرانگـــی یـــا فـــراروی از زبـــان معمول را 
ایجـــاد کننـــد. این فصـــل می‌تـــوان گفت 
مملو از فهرســـت‌های شگفت‌انگیز است؛ 
چـــه آنها که اکو خود ســـاخته و چه آنهایی 
که از آثار پیشـــینش نقل کرده است. شاید 
همین توانایی در جـــذاب ‌کردن موضوعی 
به ‌ظاهر ســـاده مانند فهرست‌ها، نشانه‌ای 

روشـــن از نبوغ اکو باشـــد.
در مجمـــوع، این کتاب کوچک اما متنوع، 
همچـــون دیگـــر آثار اکـــو، اثری اســـت که 
خواننده را مجذوب می‌کند، گاه ســـردرگم 
می‌ســـازد و اغلـــب بـــه چالش می‌کشـــد؛ 
تجربـــه‌ای فکـــری کـــه نـــه ‌فقـــط بـــرای 
دوســـتداران اکو، بلکه بـــرای علاقه‌مندان 
به ادبیات، نظریه و نســـبت خیـــال و معنا 
ارزش خواندن دارد. با نگاهی گســـترده‌تر، 
»اعترافـــات رمان‌نویـــس جـــوان« نه‌تنهـــا 
تصویری از ذهـــن اکو ارائـــه می‌دهد، بلکه 
الگویـــی بـــرای هر نویســـنده‌ای اســـت که 
می‌خواهـــد فراتـــر از دســـتورالعمل‌ها و 
قواعد خشـــک، بـــه ماهیـــت واقعی خلق 
ادبـــی پی ببرد و جهان داســـتانی خود را با 

احتـــرام و خلاقیت بســـازد.

مونا محمدنژاد
روزنامه‌نگار
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ذهن‌نگاری رمان‌نویس پیر
معرفی و نقد کتاب اعترافات رمان‌نویس جوان از اومبرتو اکو

می‌کنـــد و بخشـــی از فرآیند حـــل معما را 
به خـــود مخاطـــب واگـــذار می‌کند.

بـــا ایـــن حـــال، »آنـــک نـــام گل« رمانـــی 
ی  مکاشـــفه‌ها  . نیســـت ن  ا ن‌خو ســـا آ
لاتینـــی  متن‌هـــای  راهبـــان،  متعـــدد 
بی‌ترجمـــه، ارجاعات پیچیـــده تاریخی و 
پس‌گفتار طولانی، گاه خواندن را دشـــوار 
می‌کننـــد. برخی نیـــز معتقدنـــد طولانی 
بـــودن مناظـــرات و تکرار نـــکات، تجربه 
خوانـــدن را خســـته‌کننده می‌ســـازد. بـــا 
وجود ایـــن، این دشـــواری‌ها وســـیله‌ای 
انتقـــال دقـــت، نظـــم فکـــری و  بـــرای 
پیچیدگـــی جهان‌بینـــی اکو هســـتند و به 
غنای علمی و فلســـفی متـــن می‌افزایند.
در نهایت، »آنـــک نام گل« رمانی چندلایه 
اســـت که هم برای علاقه‌منـــدان ادبیات 
و هم برای پژوهشـــگران فلســـفه، تاریخ، 
ی  بـــه‌ا تجر نشانه‌شناســـی  و  لهیـــات  ا
الهام‌بخـــش فراهم مـــی‌آورد. این رمان، 
با ارائـــه تصویری پیچیـــده از روابط میان 
دانـــش، قـــدرت و انســـان، نقطـــه آغازی 
و  میان‌رشـــته‌ای  پژوهش‌هـــای  بـــرای 
مطالعه تطبیقی دیگر آثـــار ادبی و هنری 
اســـت. خوانـــدن آن تجربه‌ای اســـت که 
هـــم ذهـــن را بـــه چالش می‌کشـــد و هم 
حس زیبایی‌شناسی و کشـــف تاریخی را 
تقویـــت می‌کند و جایگاه اکـــو را به‌عنوان 

یکی از برجســـته‌ترین نویسندگان معاصر 
تثبیـــت می‌کند. رمان »آنـــک نام گل« دو 
بار به زبان فارســـی ترجمه شـــده است؛ 
اول شـــهرام طاهری آن را بـــا عنوان »نام 
گل ســـرخ« در انتشارات شـــباویز منتشر 
کـــرد و ســـپس رضـــا علیـــزاده بـــا عنوان 
»آنک نـــام گل« آن را در انتشـــارات روزنه 

عرضـــه کرد.
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